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دوست دارم 
مدام گریه 

کنم. هرجا 
لازم باشد 

گریه هم 
می کنم. 

دست خودم 
نیست. 

آنقدر 
غمگینم 
که حس 

می کنم الان 
است که از 

غصه منفجر 
شوم. با این 

حال وقتی 
می خواهم 

وارد خانه 
شوم 

آرامبخش 
می خورم 

و سعی 
می کنم 

خودم را 
خوشحال 
و با روحیه 
نشان دهم

وقتـــی شـــخص می بیند که دوســـت و 
فامیلـــش کنـــارش هســـتند، مطمئناً 
حالش بهتر می شـــود و توان بیشـــتری 

پیـــدا می کند.«
زندگـــی همیشـــه روی خـــوش نـــدارد. 
گاهی ناخوشـــی پرده ای روی تمام روزها 
و شـــب ها می کشـــد و آدم ها از پشـــت 
پرده بیرون را تماشـــا می کنند و شـــکل 

پیشین زیستن یادشـــان می رود، اینکه 
تـــا حـــالا داشـــتند ســـر کار می رفتنـــد، 
تفریـــح می کردنـــد، میهمانـــی و ســـفر 
می رفتنـــد و زندگـــی جریـــان داشـــت. 
دیگر حـــال خوش کمتر پیدا می شـــود 
و انتظار کشـــدار اســـت و بـــرای آنها که 
غم بیمـــاری ســـخت عزیـــزی را تجربه 

کرده انـــد، این حال آشناســـت.

بیرون مردم دارند زندگی شان را می کنند اما آدم های خانه 
مثل پیکره هایی خاموش در زمان وقوع واقعه منجمد 

شده اند. دیگر خبری از زندگی عادی نیست. اصلا یادت 
می رود تا دیروز چگونه روزها را می گذراندی و چه برنامه ها 

و علاقمندی هایی داشتی. واضح ترش این می شود که دیگر 
خودت نیستی چون عزیزی از نزدیکانت درگیر بیماری 

سخت شده

ـــرش بـ

روایتی از رنج همراهان بیمار       

 توقف زمان روی ساعت سرطان  

می شـــود.  متوقـــف  ناگهـــان  زمـــان 
انـــگار کـــه بمبـــی در خانـــه منفجـــر 
شـــده باشـــد و تمام ســـاعت ها را از کار 
انداختـــه باشـــد. بیـــرون مـــردم دارند 
زندگی شـــان را می کننـــد امـــا آدم های 
خانـــه مثـــل پیکره هایی خامـــوش در 
زمـــان وقـــوع واقعه منجمد شـــده اند. 
دیگر خبـــری از زندگی عادی نیســـت. 
اصلاً یـــادت مـــی رود تا دیـــروز چگونه 
روزهـــا را می گذرانـــدی و چـــه برنامه ها 
 . شـــتی ا د یـــی  ی ها قه مند علا و 
واضح تـــرش ایـــن می شـــود کـــه دیگر 
از  عزیـــزی  چـــون  نیســـتی  خـــودت 
نزدیکانت درگیر بیماری سخت شده و 
تو دوست داشـــتن را با دلشوره و ترسی 
توأمـــان تجربـــه می کنـــی. همـــه اش 
هم این نیســـت، مســـئولیت ناشـــی از 
بیمـــاری هم هســـت. رفـــت و آمدهای 
چندین بـــاره به مراکز درمانی و پیگیری 
امور مربوط به دارو و شـــیمی درمانی و 
رادیوتراپـــی وقتی ســـخت تر می شـــود 
که بایـــد روحیـــه بیمـــار را هـــم حفظ 
کنـــی در حالی که خـــودت از درون فرو 
ریختـــه ای. مثـــل ســـاختمانی در حال 
ســـوختن کـــه شـــعله هایش نامرئـــی 
اســـت اما هر لحظه بیـــم فروریختنش 

. ود می ر
»آدم بـــا هـــر تلنگـــری براحتـــی فـــرو 
می ریزد. دوســـت دارم مدام گریه کنم. 
هرجـــا لازم باشـــد گریه هـــم می کنم. 
دســـت خودم نیســـت. آنقدر غمگینم 
که حـــس می کنـــم الان اســـت کـــه از 
غصه منفجر شـــوم. با ایـــن حال وقتی 
می خواهم وارد خانه شـــوم، آرامبخش 
می خـــورم و ســـعی می کنـــم خـــودم را 
خوشـــحال و بـــا روحیه نشـــان دهم.«

اینها را ســـمیرا می گوید که پدرش چند 

ماهی اســـت به ســـرطان مبتلا شـــده 
اســـت. ســـمیرا دختر جوانی است که 
زندگـــی اش بـــه یک بـــاره دســـتخوش 
بیمـــاری پدر شـــده. او می گویـــد: »بابا 
همیشـــه همـــه کارهـــای مـــن را انجام 
مـــی داد. کمی لوســـم کرده بـــود حتی 
نســـبت بـــه مـــادرم هـــم همیـــن طور 
بـــود. هرجـــا می خواســـتیم برویـــم، 
خـــودش مـــا را بـــا ماشـــین می بـــرد و 
مـــی آورد. هم دانشـــگاهی هایم گاهـــی 
می خندیدنـــد و می گفتنـــد انـــگار بچه 
دبســـتانی هســـتی که پـــدرت دنبالت 
می آیـــد. اینهـــا بـــه خاطر ســـختگیری 
بابـــا نبود، بیشـــتر دلش می خواســـت 
مـــا مـــدام در آســـایش باشـــیم. چند 
ماه پیش بـــا دل دردهـــای مداومی که 
داشـــت به پزشک مراجعه کرد و معلوم 
شـــد به ســـرطان معـــده مبتلاســـت. 
زندگـــی شـــاد ســـه نفـــره مـــا ناگهـــان 
بـــه جهنـــم تبدیل شـــد. روزهـــای اول 
در شـــوک بودیـــم و کـــم کـــم باورمـــان 
شـــد که بابا واقعـــاً مریض شـــده. بعد 
از جراحـــی و شـــروع شـــیمی درمانی 
اوضـــاع بدتـــر شـــد. نگرانی و دلشـــوره 
یک طرف و انجام کارهای بیمارســـتان 
یـــک طـــرف دیگر. راســـتش مـــا آنقدر 
عـــادت کـــرده بودیم کـــه بابا همـــه کار 
را انجـــام دهد کـــه نمی دانســـتیم باید 
چکار کنیم. دوران ســـختی سپری شد 
و همچنان هم می شـــود. من همیشه 
فکر می کـــردم آدم قوی و بـــا اعتماد به 
نفســـی هســـتم اما این مدت فهمیدم 
چقـــدر شـــکننده ام. آدم بارهـــا به مرز 
فروپاشـــی روانی می رســـد و کسی این 
حـــال را درک نمی کنـــد مگـــر ایـــن که 

خودش تجربـــه کرده باشـــد.«
تجربه هـــای مشـــابه کم نیســـتند. چه 
کسی اســـت که در خانواده و نزدیکان 
عزیـــزی مبتلا به ســـرطان را نداشـــته 
باشـــد؟ بیمار به واسطه بیماری سخت 
مرکـــز مراقبـــت و توجه اطرافیـــان قرار 
می گیـــرد امـــا بیشـــتر وقت هـــا خـــود 
اطرافیان و در واقـــع نزدیکان بیمار که 
به صـــورت مســـتقیم متأثـــر از بیماری 

هســـتند، فراموش می شـــوند.
»از وقتی متوجه شـــدیم مادر همسرم 
تومـــور دارد، کل خانـــواده دچار شـــوک 
بزرگی شـــدیم. تا آزمایش های تکمیلی 
انجام شـــود و تـــا دکتـــر آنهـــا را ببیند، 
خـــودش دو هفتـــه ای طـــول کشـــید. 
در ایـــن دو هفتـــه ما بـــه همـــراه بقیه 
بچه هـــا همگـــی شـــب آنجـــا بودیم در 
حالـــی که هنوز درمانی شـــروع نشـــده 
بـــود و خـــود بیمار هنوز ســـر پـــا بود و 
می توانســـت کارهایـــش را انجـــام دهد 
ولـــی یک حســـی بـــود کـــه همـــه باید 
آنجا باشـــند. چرایـــش را نمی دانم ولی 
همه آنجا بودند و نمی گذاشـــتند مادر 
از جایـــش بلند شـــود. یـــک نوع حس 
عـــذاب وجدان هـــم بـــود از اینکه چرا 
تا قبل بیشـــتر پیش مادرشـــان نبودند 
یـــا زودتر متوجه بیماری اش نشـــدند.«

یاســـر کـــه او هـــم ایـــن روزهـــا درگیـــر 
بیماری عزیزی اســـت، ایـــن را می گوید 
و ادامـــه می دهـــد: »دخترهـــا گفتنـــد 
مـــا الان کـــه فهمیدیم مادرمـــان بیمار 
اســـت، دوســـت داریم کنارش باشیم 
و از همســـران مان هـــم انتظـــار داریم 
همراهی مـــان بکننـــد و اگـــر هـــم این 
کار را نکنید، گله ای از شـــما نداریم. ما 
هم گفتیـــم که مادر شـــما مثـــل مادر 
خودمان اســـت و فرقی نـــدارد. درمان 
کـــه شـــروع شـــد، زندگی مـــان کامـــلاً 
تحت الشـــعاع قـــرار گرفـــت. مـــا دیگر 
نـــه میهمانـــی می رویم و نه مســـافرت. 
حتـــی بیرون هـــم که می رویم، ســـعی 
می کنیـــم جـــای شـــلوغی نرویـــم کـــه 
یک وقـــت ناقـــل بیمـــاری بـــرای مادر 
همســـرم نباشـــیم. ما خیلی شـــب ها 
آنجـــا می خوابیـــم و دخترها بـــه نوبت 
کارهای خانـــه را می کنند. بـــه هرحال 
زندگـــی دیگر مثل قبل نیســـت و کاملاً 

می کند.« تغییـــر 
زندگـــی تغییـــر می کنـــد و روحیـــه آدم 
هـــم تغییر می کنـــد و دیگـــر مثل قبل 
حال و حوصله خیلی چیزهـــا را ندارد. 
»دیگـــران گاهی ســـعی می کننـــد تو را 
از لاک خـــودت بیـــرون بکشـــند. مثلاً 

دوســـتانم اصرار می کننـــد به میهمانی 
بـــروم امـــا نمی دانند که مـــن حوصله 
محیط هـــای شـــاد را ندارم. یـــک بار به 
اصـــرار یکی از دوســـتانم بـــه میهمانی 
رفتم امـــا آنقدر صـــدا و شـــلوغی آزارم 
داد که یک ســـاعت بیشـــتر نتوانستم 
تحمل کنـــم. آدم دائم فکر می کند من 
که مثل بقیه نیســـتم. الان خواهر من 
مریض اســـت و من باید کنارش باشم 
نـــه اینجا در کنـــار این آدم های شـــادی 

که هیچ دغدغـــه و نگرانـــی ندارند.«
این روایت مرجان اســـت از احساساتی 
که تجربـــه می کند. او ادامـــه می دهد: 
»آدم هایـــی که جای تو نیســـتند مدام 
توصیـــه می کننـــد کـــه روحیه داشـــته 
بـــاش و این حرف هـــا. به ایـــن راحتی 
نیســـت و با گفتن یک جملـــه هم آدم 
روحیه پیـــدا نمی کند. یا اینکه شـــروع 
می کننـــد از مثـــال زدن کـــه فلانـــی و 
فلانـــی را هم می شناســـیم کـــه همین 
بیمـــاری را داشـــتند و خوب شـــدند در 
حالی کـــه شـــرایط بدنی و بیمـــاری در 
بـــدن هـــر کـــس فـــرق می کنـــد و این 
طـــور مثـــال زدن ها خـــوب نیســـت و 
بیشـــتر آدم را کلافه می کند چون از آن 
طرف مثال هایی هم هســـت که نقض 
این هاســـت. من معتقدم کـــه خیلی از 

ما اصولاً همـــدردی را بلد نیســـتیم.«
امـــا چگونـــه می شـــود درد همراهـــان 
بیماران ســـخت را تسکین داد، کسانی 
که معمولاً فراموش می شوند در حالی 
که آســـیب های جدی روانـــی را تجربه 

. می کنند
دکتـــر احســـان محمـــدی، متخصص 
آنکولوژی در این باره می گوید: »چیزی 
کـــه اهمیـــت زیـــادی دارد ایـــن اســـت 
که همراهـــان بیمـــار را تنهـــا نگذاریم 
و ایـــن تنهـــا نگذاشـــتن به ایـــن معنی 
نیســـت کـــه گهگاهـــی پیـــام دهیـــم و 
حالی از ســـر تعـــارف بپرســـیم. به نظر 
من همراهی فیزیکی بـــا افراد می تواند 
به مراتب بسیار بیشـــتر از احوالپرسی 
در روحیـــه شـــخص تأثیرگذار باشـــد. 
تخصص من روانشناســـی نیســـت اما 

 مریم طالشی
گزارش نویس

گزارش

بـــه واســـطه برخـــورد زیـــاد با بیمـــاران 
ســـرطانی و خانواده هایشـــان می دانم 
کـــه همراهـــی با آنهـــا چقـــدر می تواند 
کمـــک کننده باشـــد. خیلـــی وقت ها 
می بینم که افراد از ســـر دست تنهایی 
دچار استیصال شـــده اند. یک نفر آدم 
یکهو باید کل زندگی اش را بگذارد کنار 
و دنبـــال سلســـله ای از کارهـــا باشـــد و 
همین هم خودش خیلی آسیب زننده 
اســـت. در واقـــع نگرانی از حـــال بیمار 
و درماندگـــی از انجام کارهـــای مربوط 
به بیمـــار می تواند آســـیب های روحی 
زیادی در پی داشته باشد. آدم می بیند 
کـــه طـــرف از خســـتگی نـــای راه رفتن 
ندارد و دارد پای تلفن برای بقیه شـــرح 
حـــال می دهـــد و از احوال پرســـی آنها 
تشـــکر می کند. جای این احوال پرسی 
می شـــود کمک حال همراه بیمار بود. 

آدم هایی 
که جای 

تو نیستند 
مدام توصیه 

می کنند 
که روحیه 

داشته 
باش و این 

حرف ها. به 
این راحتی 

نیست و 
با گفتن 

یک جمله 
هم آدم 

روحیه پیدا 
نمی کند. 
یا این که 

شروع 
می کنند از 
مثال زدن 

که فلانی و 
فلانی را هم 
می شناسیم 

که همین 
بیماری را 
داشتند و 

خوب شدند

   افقی:  
1 - ز گهـــواره تـــا گـــور بجـــوی! - محقق 
ســـاختن حداکثر توانایی هـــای بالقوه 

فرد توســـط خودش
2 - غذایی لذیذ - پدر - زبان من درآوردی!

3 - واژه آرزو - پنجم عرب - آدم پردل دارد
4 - آرام خودمانی - زرخرید - عنوان مردانه

5 - نفس کشیدن - هر 7 روز یک بار - هنر تکه های ریز ریز
6 - کشـــیدنی نامطلوب - گله گوسفندان - مناسب و 

به موقـــع - دو یار هم قد!
7 - پوپک - تلفن همراه - لباس آخرت
8 - نام گلی - حاصل گندم - پروانه کار

9 - باغ دیدنی کاشان - معلم ثانی - جاودانگی
10 - طاقچه ای در دیوار - شـــاخه نازک درخت - فرمان 

- جاده آهنی!
11 - درخشان - غوطه ور - مخفف شاد

12 - شـــماره حســـاب بین المللـــی بانک - ســـازمان 
فضانـــوردی امریـــکا - تشـــویق  کننده

13 - وجود داشـــتن - می گویند نیمی از دیدار اســـت 
- پولی کـــه در ازای آب دهند

14 - جانشینی - آب گوارا - شعله
15 - از مراکز آموزشی مهم »اتریش« - حلال رنگ

 عمود ی:   
1 - خمیازه - شهر »چهار طاق ها« در استان فارس

2 - شیمی کربن - مبدع جدول عناصر تناوبی - خوشبو
3 - نام دخترانه - عالم و گیتی - جاهل

4 - نمره - حیوان وحشـــی - خمیدگـــی کاغذ - نقطه 
برخورد دو دیـــوار زاویه دار

5 - راننده اتومبیل - دعای بد - دویدن
6 - تصدیـــق خودمانی - از اصطلاحات دســـتور زبان 

فارســـی - پرده سینما
7 - صوت تعجب - ننو - ساختار معماری یا مهندسی ثابت

8 - پیرایش پوست - تیز - شاعر »آیدا در آینه«
9 - حاوی - پارچه های دکل کشتی - یار »هوی«

10 - گوساله کش معروف - کبوتر اهلی - هرگز نه
11 - آزاد - درمان  کننده - نام دیگری برای خانم ها

12 - جماعت بسیار - راه شاعرانه - محبت - غول فولادی!
13 - توقف مسافر - روکش لباس - پیشین

14 - ابزار در و پنجره - ضد »کاهش« - کلمه تنبیه
15 - حلقه فلزی داخل موتور اتومبیل - غم افزا و رنج بار

   افقی:
- کتـــاب  توانگـــری و دارایـــی   -  1

مـــان« »تومـــاس 
2 - عـــدم اطمینـــان و آگاهـــی در مـــورد نتیجـــه یک 

عمـــل - نویســـنده - شـــاگرد میرعماد
3 - مشکل - شاه شاهان مغولی - گلوله نخ

4 - فنا و فروپاشی - اشاره به دور - تایر خودرو
5 - نشان مفعول - دوستی - والده

6 - دارایـــی و ثـــروت شـــخص مرده - شـــغل دیوانی - 
کوچ - کلمـــه اخطار

7 - قضیه - رود »برزیل« - همسر زن
8 - ممکن - دفع  کننده - شهر »کلیسای چوپان«

9 - سرحددار - هاچ بک مدرن - لقب بانوان

10 - نفـــس بلند - اســـکلت اصلی ماشـــین - تصدیق 
بی ادب - منـــاره دریایی

11 - محله ای در شمال غرب تهران - شهر »بحرین« - دوستی
12 - گویشی در کشورمان - مذهبی در »هندوستان« - باسکول

13 - نامـــدار - چگونگـــی انجـــام گرفتـــن یـــک کار - 
رشـــته کوهی در غـــرب کشـــور

غ سرخ شده - فرومایه - بالانس حساب 14 - تخم مر
15 - ســـریالی در ژانـــر کمـــدی تاریک بـــه کارگردانی 

»جاناتـــان دیتـــون« - قبض

 عمود ی:   
ع خودرو 1 - فیلم »جان فورد« - مختر

2 - دین و آیین - شهر آذربایجان غربی - نوعی آنزیم
3 - آنچـــه کـــه در مقابـــل حـــرارت مقاومـــت کنـــد - 

چهلچـــراغ - نتیجـــه یـــک عمل

4 - چریک - نهفتن - شب روستایی - پایان زندگی نیست!
5 - بلند - هر وسیله که خبر یا مطلبی را برساند - او
6 - ضد »خشک« - حیوانی اهلی - دستگاه پویشگر

7 - پرنده ای از نوع مرغابی - نوعی از هنر سنتی - خمیده
8 - دوران پـــس از بیمـــاری - الهـــه تنـــدر و آذرخش - 

شـــهر بزرگ »آلمان«
9 - کبوتر صحرایی - بلبل - مظهر پلیدی

10 - شهرت  طلب - کاغذفروش - کلاه الف
11 - آب شرعی - از مرکبات ترش مزه - همگام

12 - حســـد - دختـــر - سســـت و ضعیـــف - وســـیله 
وزنه بـــرداری

13 - چرخک - صاف و روشن - نهال نازک
14 - گردنه کوه - نوعی شناور دریایی - گلو

15 - گلـــزن ســـابق ملـــوان - اثـــر »رابـــرت لوییـــز 
» نســـن ستیو ا
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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